
  مصاحبه با حسين پوبصيرت صاحب فروشگاه لوازم خانگي 

   توسط ابوالفضل مغربي عضو هميار كارآفرين

  از دبيرستان شهيد حسيني

  : مقدمه

جناب آقاي حسين پو بصيرت ، اين كارآفرين عزيز در منطقه اي از تهران در نزديكي ميدان انقلاب يك لوازم خانگي فروشي 

و يكي از موفق ترين فروشگاه هاي لوازم .و صاحب امتياز آن خود او است . مشغول است  كه به كار درآن. بزرگ دارد 

  .كه گفت و گو با ايشان را آغاز مي كنيم . خانگي اين منطقه است 

مصاحبه راشروع كنيم لازم مي بينم كه قبل از اينكه .  سلام ، آقاي پو بصيرت ، اگر مزاحم وقت جنابعالي شدم مرا ببخشيد 

و در يك دوره آموزشي به نام هميار من در دبيرستان شهيد حسيني درس مي خوانم . حضورم را برايتان توضيح دهم  دليل

كه در اين دوره ياد گرفتيم كه با ديد بازتري به اطرافمان بنگريم و تمام مشكلات و كاستي هاي كارآفرين شركت كردم 

بشناسيم ، زيرا همين كاستي هاست كه موجب خلاقيت مي شود و خلاقيت در نهايت به اطرافمان را بهتر بتوانيم ببينيم و 

موفق مصاحبه كنيم كه به همين دليل من مزاحم اوقات در پايان دوره هم بايد با يك كارآفرين . كارآفريني مي انجامد 

  . شريف شما شدم 

  :د كمي از شرح حال خود پيش از شروع كارآفريني برايمان بگوئيحال 

من قبل از داشتن اين مغازه و شروع به اين حرفه ، يك حقوق بگير سازمان بيمه بودم و خيلي درآمدم كم بود و جواب 

و پس از فكر و تلاش فراوان به اين حرفه . پس به فكر يك كار خوب و پردر آمد افتادم. آرزوها و مايحتاج من را نمي داد

  .روي آوردم

  شخص داريد ؟آيا براي خودتان يك الگوي م

الگوي من عمويم است كه مردي . بله ، صددرصد هر فرد براي خود الگويي دارد و من نيز از اين قاعده مستثني نيستم 

  . بزرگ ، پرتلاش و با خداست

  آيا تجربه نظامي ، آموزشي هم داشتيد ؟ اين آموزشها چه كمكي به شما كرد ؟



اين تجربه ها به من آموختند كه در شرايط سخت نااميد .تا ديپلم ه ام ي در سربازي و آموزش هم ديدبله ، آموزش نظام

و الان نيز در نزد شما . اگر اين آموزشها نبود ، شايد من موفق نمي شدم.ادامه دهم تا موفق شوم  و به تلاش خودنشوم 

  .نبودم 

  آيا هنگام جواني داراي يك كسب و كار مستقل بوديد ؟

  .و دستيار و شاگرد ديگران بودم و تا آلان براي خودم كار نمي كردم خير ، من براي خودم كار نمي كردم 

براي ما بگوئيد چگونه تصميم گرفتيد كه به جاي كار براي ديگران و براي خودتان كار كنيد و يك كار مستقل را 

  .كمي توضيح دهيد . شروع كنيد 

ر آمد بيشتر و آسايش و آرامش  براي كار عامل هايي بودند تا به فكر شروع كردن يك يك عامل غرور و يك عامل داشتن د

و من در طول زندگي آرزوهايي داشتم كه برآورده كردن آنها مرا به فكر كسب و كار مستقل . كار مستقل مرا انداخت

  . انداخت

  آيا شريك داشتيد يا به فكر شريك بوديد ؟

ولي زماني كه كار روي روال عادي . شتر موارد نياز به شريك است يبودن و درآمد كم و در بدر اول كار به دليل بي تجربه 

  خود

  .مي افتد ، نياز به شريك است و رفتار من نيز طبق اين عمل بود  

اميدوارم در آينده جوانان جامعه . در پايان باز هم از شما سپاسگزاري مي كنم و برايتان آرزوي موفقيت و سربلندي مي كنم 

مشكل بيكاري روز به روز در جامعه ما حل شود و جوانان ما كه ... انشاء ا. ما بتوانند براي خود و ديگران اشتغال زايي كنند 

 . كاري نترسند  بتوانند مستقل باشند و از بي


